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 اطلاعات مربوط به تنوع زیستی چگونه ثبت و ضبط می شود؟  .
شــما وقتی به یک محیط طبیعی بکر و دست نخورده نگاه می کنید، غالبا منظره ای زیبا 
را می بینید. این زیبایی محصول شــبکه ای پیچیــده و در هم تنیده ای از بخش های غیرزنده 
و موجــودات زنده آن محیط، مثل گیاهــان، جانوران، موجودات میکروســکوپی، قارچ ها 
و... اســت که در تعادلی شــکننده با همدیگر زندگی می کنند. زیست شناســان، برای فهم 
ایــن پیچیدگــی، موجودات زنــده محیط را به گروه هــای مختلف دســته بندی می کنند و 
برای هرکدام یــک نام ویژه و غیرتکراری در نظر می گیرند. ثبت اطلاعات تنوع زیســتی در 
واقع یعنی فهرســت کردن یا اصطلاحا «کاتالوگ کردن» همیــن گروه های موجودات زنده 
در ســطوح مختلف اســت. همچنین همان طور که کتابداران فهرست موضوعی از ذخایر 
کتابخانه ای درســت می کنند، زیست شناسان هم تنوع زیســتی را فهرست بندی می کنند تا 
آمار ذخایر تنوع  زیســتی را بدانند. همان طور کــه در کتابخانه یک «عنوان کتاب» موضوع 
و واحد اصلی طبقه بندی اســت، در زیست شناســی هم واحدی داریــم به نام «گونه» که 

مهم ترین پایه  شناسایی و طبقه بندی موجودات زنده است.

 منظورتان از گونه چیست؟ و چه کسانی و چطور گونه ها را طبقه بندی می کنند؟  .
گونه یکی از پیچیده ترین و فلســفی ترین مبانی علمی در حوزه زیست شناســی اســت و می توان ساعت ها 
درمورد آن حرف زد؛ ولی ما برای ساده ســازی این گفت وگو، مفهوم زیست شــناختی گونه  را در نظر می گیریم 
که طبق تعریف، «مجموعه موجوداتی شبیه به هم هستند که می توانند با هم تولیدمثل کرده و فرزندان بارور 
تولید کنند». شناسایی گونه ها و طبقه بندی آنها کار «تاکسونومیست » هاست. هر تاکسونومیستی معمولا روی 
یک گروه خاص از موجودات زنده متمرکز می شــود و به طور تخصصی روی شناســایی آن گروه، عمر صرف 
می کند. آنهــا به طور منظم در طبیعت نمونه برداری می کنند، نمونه ها را شناســایی و طبقه بندی می کنند و 
نتایج مطالعات شــان را به صورت مقالات علمی منتشــر می کنند. همان طور که گفتم، کار تاکسونومیست ها 
خیلی شــبیه به کتابدارهاست. در یک کتابخانه چند بخش اصلی می بینید، مثل جامعه شناسی، ادبیات، هنر، 
زیست شناســی و... . وقتی وارد بخش زیست شناســی کتابخانه می شــوید، چند قفســه می بینید که براساس 
موضوعات تخصصی تر از هم جدا  شده اند، مثلا بخش گیاهان، قارچ ها، جانوران و... . به همین ترتیب در قفسه 
کتاب های زیست شناسی چند طبقه می بینید که هر طبقه اش به یک گروه از جانوران اختصاص دارد و در طبقه 
حشــرات، کتاب های پروانه ها در کنار هم هستند. در نهایت می رســید به یک عنوان، مثلا «پروانه های ایران». 
تاکسونومیســت های سیستمی شبیه به همین نظام را برای طبقه بندی گونه ها به کار می برند؛ گونه های شبیه 
به هم را در یک گروه به اسم «جنس» قرار می دهند؛ جنس های شبیه به هم را در یک طبقه بزرگ تر «خانواده» 
و خانواده ها را در «راسته»ها و الی آخر طبقه بندی می کنند؛ ولی این دو سیستم فرقی اساسی دارند: سیستم 
طبقه بندی کتابخانه ای مصنوعی و تنها بر اســاس شباهت ها و تفاوت هاســت. در حالی که تاکسونومیست ها 
می کوشــند تا با کشف روابط خویشــاوندی بین گونه های زنده، تا حد ممکن طبقه بندی های شان را به سیستم 
طبیعی و تکامل یافته در طبیعت نزدیک کنند. به این ترتیب نام یک گونه برای یک تاکسونومیســت تنها یک نام 
نیست؛ بلکه در بردارنده هویت، معنا و جایگاه تکاملی یک گروه از موجودات زنده در طبیعت است که توجه 
به سیســتم طبقه بندی اش، اطلاعات عظیمی از صفات ریختی، نیازهای زیســتی، سازگاری های بوم شناختی، 
الگوی پراکنش و... به آن نام برچسب می خورند. در این معنا باید گفت کار تاکسونومیست ها اولین قدم برای 
تمام مطالعات بعدی روی گونه هاست و دقت تاکسونومیست ها، به نحوی منجر به موفقیت یا شکست تمام 

مطالعات بعدی روی گونه ها را رقم می زند.

 در ایران علم حشره شناســی اصولا با حشره شناســی کشاورزی مترادف شده. شــما این موضوع را چگونه   .
ریشــه  یابی می کنید و به نظرتان این مســئله تا چه میزان بر مطالعه تنوع زیستی حشرات و حفاظت از آنها در 

ایران سایه انداخته است؟
این موضوع درست است و البته زمینه تاریخی دارد. ببینید، نسل اول حشره شناسان ایرانی و بزرگانی نظیر 
پروفســور جلال افشــار که در خارج از کشور تحصیل کردند و به کشور بازگشــتند، در دانشکده های کشاورزی 
مشغول به کار شدند. اصولا دانشکده های کشاورزی به خاطر اهمیت اقتصادی تحقیقات مرتبط به کشاورزی، 
همیشــه پررونق تر از دانشکده های علوم پایه یا محیط زیســت بوده  و برای این متخصصان جذاب تر بوده  اند؛ 
بنابراین به صورت تاریخی، سنت حشره شناسی در ایران به دانشکده های کشاورزی پیوند خورده و خب طبعا 
طبق رسالتی که برعهده نهادهای مرتبط با حوزه کشاورزی است، بیشتر پژوهشگران به مطالعه حشرات آفت 
می پردازند. هرچند، پژوهشگران متعددی در همان دانشکده های کشاورزی داریم که به مطالعه تنوع زیستی 
گروه هایی از حشرات، فارغ از اهمیت اقتصادی آنها می پردازند. از طرفی رشته حشره شناسی در دانشکده های 
علوم و نیز محیط زیســت، غالبا به خاطر نبود اعضای هیئت علمی در این زمینه جدی گرفته نشــده. همین 
بی شک یکی از دلایل مهم ناشناخته ماندن حشرات غیر آفت و سایر بی مهرگان است که بیش از نیمی از تنوع  

زیستی ما را تشکیل می دهند و از قضا بنیان اصلی زنده  نگه داشتن اکوسیستم ها هستند.

 این دانش نامه چگونه به حفظ تنوع زیستی و محیط زیست ایران و همچنین مسئله مدیریت آفات در کشور   .
کمک می کند؟

جملــه معروفی وجود دارد که می گوید: «ما فقط چیزهایی را حفاظت می کنیم که می شناســیم». بدیهی  
اســت که هیچ نهــادی در دنیا روی ناشــناخته ها برنامه ریزی حفاظتی و ســرمایه گذاری نمی کند. اینکه چرا 
ســازمان حفاظت محیط  زیست هیچ گونه نگرانی بابت از بین  رفتن حشرات در جنگل های هیرکانی یا زاگرس 
ندارد و چرا هیچ برنامه ای برای حفاظت از آنها ندارد، یک دلیل ساده دارد: چون اساسا آمار دقیق و مطمئنی 
از تنوع زیســتی حشرات در کشور در اختیار ندارد تا مبنای برنامه ریزی اش باشد. نه تنها سازمان محیط زیست، 
بلکه حتی ســازمان هایی مثل مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشــور که رسالتش بررسی حشرات است، هم 
آمار درســتی ندارند. برای مثال سال گذشته در مؤسســه تحقیقات گیاه پزشکی کشور کتابی با عنوان «راهبرد 
تحقیقات رده بندی حشــرات» منتشر شــد که در آن تعداد گونه های بالپولکدار شناخته  شده کشور را سه هزار 
گونه ذکر کردند. این در حالی  اســت که ما در پروژه دانش نامه، بیش از شــش هزار نام منتشر شده برای ایران 
را در منابع یافتیم و ارزیابی کردیم. از این تعداد بیش از چهارهزارو ۸۰۰ گونه در ایران حضور حتمی دارند. از 
سه هزار گونه تا چهارهزارو ۸۰۰ گونه، هزارو ۸۰۰ گونه اختلاف هست و وقتی این هزارو ۸۰۰ را نادیده گرفتیم؛ 
یعنی حدود ۴۰ درصد فون شناخته شــده پروانه های کشــور را ندیده ایم. توجه کنید که ما اینجا درمورد هزارو 

۸۰۰ گونه  حرف می زنیم و نه فرد!
هر گونه، یک خزانه ژنتیکی واحد و مجزاست که باید حفاظت و نگهداری شود. به ویژه ما در اینجا درمورد 
گونه های پروانه حرف می زنیم که از یک ســو در بین تمام گروه های حشــرات بیشــترین درصد وابســتگی را 
به گیاهان دارند، از ســوی دیگر خودشــان غذای سایر گونه ها هســتند که تأکیدی بر اهمیت بالای اکولوژیک 
آنهاست. وقتی ما حتی نمی دانیم از این کاریزماتیک ترین گروه حشرات چند گونه در ایران داریم، آیا می توانیم 
ادعــا کنیم الگوی پراکنش آنها را می شناســیم؟ و می توانیم برای حفاظت یا حتــی کنترل آنها در زمان آفت 

شدن شان، تصمیمات دقیق و بهنگام بگیریم؟
در همیــن ســال های اخیر، هم در جنگل هــای هیرکانی و هــم در جنگل های زاگــرس، گونه های پروانه  
خســارت های ســنگینی به درختان شمشــاد در شــمال و درختان بلوط در جنوب زدند. بلافاصله نهادهای 
مدیریت آفات تصمیم گرفتند از ســموم زیســتی (مثل BT) برای کنترل این آفات اســتفاده کنند. با این توجیه 
که این ســموم زیســتی تنها روی لارو بالپولکداران اثــر می گذارد و بنابراین تخصصی عمــل می کنند! توجه 
کنید که وقتی از بالپولکداران حرف می زنید، به  طور اتوماتیک دارید به یک راســته از حشــرات اشاره می کنید 
کــه طبق آمــار دانش نامه ما، بیش از چهارهزارو ۸۰۰ گونه شناخته شــده در ایــران دارد. تنها در مناطقی از 

اســتان فارس که ســال گذشته با BT سمپاشــی شــد، بیش از هزارو ۶۰۰ گونه بالپولکدار 
زندگــی می کنند کــه رقم قابل توجهی از آنهــا بومی (اندمیک) منطقه انــد. علاوه بر این، 
مــا تخمیــن می زنیم که گونه هــای موجود در منطقــه تقریبا دو  برابر این رقم باشــد. به 
عبارتی و با این حســاب، در منطقه ای در حال پاشــیدن بی محابای BT هســتیم که حدود 
ســه   هزار گونه بالپولکــدار را در خود جــای داده، آن هم در حالی که هنــوز نیمی از آنها 
کشــف نشــده اند . توجه کنید که همه آنچه گفتم، تنها درباره بالپولکداران بود. حشــرات 
زیــادی مانند مگس ها، زنبورها و... هســتند که زندگی شــان مســتقیم یا غیرمســتقیم به 
بالپولکداران وابســته اند و بــا از بین رفتــن بالپولکداران، بقای آن حشــرات هم به خطر 
می افتد. اگر آمار آن حشــرات را هم به این اعداد اضافه کنید، می بینید که با اکوسیســتم 
فوق پیچیده ای متشــکل از هزاران هــزار گونه مواجهید. همیــن ادراک وقتی در یک مدیر 
سازمانی ایجاد شود، بی شــک برای اتخاذ تصمیمات مهمی مثل سم پاشی، درختکاری یا 
چــرای دام، لختی درنگ می کند، قدری مطالعه می کند و بســیار مشــورت می کند. از بین 
بردن هر کــدام از این گونه ها، عواقــب جبران ناپذیری را در پی دارد کــه دنیا بارها آنها را 
تجربه کرده و ما به جای اینکه هر  بار «چرخ را از نو اختراع کنیم»، کافی اســت تجربه دیگر کشــورها را ببینیم

 و از آن تجربه ها درس بگیریم.
این دانش نامــه با دادن همین اطلاعات بنیادین درباره تعداد گونه ها، الگوهای پراکنش و رده بندی علمی 
آنها، هم به مدیریت آفات و هم به برنامه ریزی برای حفاظت از تنوع  زیستی و محیط زیست کمک خواهد کرد. 
به ویژه داده های استخراج شــده از این مطالعه نشان می دهند که نقشــه نقاط داغ تنوع زیستی بالپولکداران 
ایران با نقشــه های مناطق حفاظت شــده ایران تطابق ندارد. این شاید اهمیت بازنگری در دسته بندی مناطق 
حفاظت شــده کشور را، که اساســا بر مبنای نقشه حضور پســتانداران درشــت جثه قابل شکارشدن طراحی 

شده اند، گوشزد کند.

  سم پاشی علیه آفات جنگلی حتی اگر منجر به ازبین رفتن چند گونه حشره هم بشود، برای بسیاری از مردم   .
و حتی سازمان ها، در مقایســه با مواردی مثل مرگ یک یوزپلنگ پرورشی در اسارت، اهمیت بالایی نداشته و 
واکنش برانگیز نیســت. حتی بعضی ها مثلا می گویند، ازبین رفتن فلان گونه سوســک یا پروانه در زاگرس، چه 
تأثیری روی زندگی من دارد؟ مایلم پاسخ شما را به این سؤال بشنوم که: چرا حفظ تک تک عناصر تنوع زیستی 

و تمام گونه ها برای ما اهمیت دارد؟
بگذاریــد پاســخم را با مثالی از یک فاجعه زیســت محیطی که در نتیجه همین تفکــر در جهان رخ داد و 
نتایجش اکنون مقابل چشــمان ما قرار دارد، توضیح دهم. در ســال ۱۹۵۸ حزب کمونیست چین در تبلیغات 
انتخاباتــی خود کمپین عجیبی راه انداخت به نام: «کمپین نابودی چهار آفت» که هدفش حذف کامل چهار 
جانور شــامل: موش، گنجشک، پشــه و مگس بود. چراکه به باور آنها، این چهار جانور عامل آلودگی، بیماری 
و فقــر بودند. به ویژه شــرکت کنندگان در این کمپین برای جلوگیری از کم شــدن محصول گندمی که توســط 
گنجشک ها خورده می شــد، به اشکال مختلف به کشتار گنجشــک ها پرداختند. تصور کنید میلیون ها چینی، 
لانه گنجشکان را خراب می کردند، هفته ها با ایجاد سروصدای زیاد منجر به مرگ آنها می شدند و همچنین با 
تیروکمان به آنها شلیک می کردند. در مجموع این کمپین با کشتار بیش از یک میلیارد گنجشک و فراری دادن 
باقی آنها، توانســت تقریبا تمام جمعیت های گنجشــک را به ویژه در اســتان هایی مثل سی چوان، که در آنجا 

گنجشک ها به صورت آفت در آمده بودند، به طور کامل پاک سازی کند.
بعد ازبین رفتن کامل گنجشــک ها، مشــکل به ظاهر حل شــد. اما بلافاصله اتفاق جدید رخ دارد. در عدم 
حضور گنجشــک ها، جمعیت ملخ ها که تا آن زمان توسط گنجشک ها کنترل می شدند، به طور انفجاری رشد 
کرد. ســرعت تکثیر ملخ ها چندین برابر گنجشک هاســت و آسیب آنها هم فقط به بخشی از محصول نیست، 
بلکــه کل گیاه را از بین می برند. خســارت ملخ ها در اســتان ســی چوان به قدری زیاد بــود که در منطقه ای 
که قرار بود قطب کشــاورزی جهان شــود، قحطی از راه رســید و میلیون ها چینی گرفتــار فقر و بی غذایی و 
حتی مرگ شــدند. در چنین شــرایطی، فاجعه بارترین تصمیم هم گرفته شــد. تصمیمی که به آخرین میخ بر 
تابوتِ اکوسیســتم منطقه بدل شد: سم پاشی منطقه علیه ملخ ها، آن هم به  صورت گسترده با سمومی بسیار 
خطرناک! و نتیجه دلخواه حاصل شــد: ملخ ها به طور کامل نابود شــدند. ولی فاجعــه اینجا بود که هزاران 
گونه دیگر حشــره هم در منطقه از بین رفتند. حشــراتی که تکامل شــان صدها میلیون  سال طول کشیده بود 

و در «قطب کشــاورزی جهان!» کار گرده افشــانی را انجام دادند. این حشرات در کمتر از 
دو ســال به  طور کامل از اکوسیستم حذف شــدند. نتیجه این تصمیم های حماقت بار، تا 
امروز هم ادامه دارد. امروزه بیشــتر کشــاورزان در استان ســی چوان مجبورند درختان را 
به صورت دستی گرده افشــانی کنند! آنها کارگرانی را استخدام می کنند تا هر کدام روزانه 
پــول بگیرند و کاری را کــه زنبورها به رایگان و به طور مؤثر انجــام می دادند، با هزینه ای 
بســیار گزاف و کیفیتی بســیار پایین انجام دهند. از اینکه در آن زمان چند گونه بومی در 
منطقه به طور قطعی منقرض شــدند، آمار دقیقی در دست نیست. ولی بخش مضحک 
ماجرا این بود که دولت چین در سال های بعد، صدها هزار گنجشک از روسیه وارد کرد تا 
برای احیای اکوسیستم تلاش کند و البته موفق به تثبیت جمعیت گنجشک ها در مناطق 

ذکرشده نشد.
داســتان این اســت که گونه هــا در اکوسیســتم ها در زمانی دراز بــه تعادلی پیچیده 
رســیده اند. گاهی اوقات نقش گونه ای که از بین می رود، در اکوسیستم چنان حیاتی است 
که حذف آن مثل یک ضربه به یک دومینوی بزرگ اســت و باعث می شــود شــبکه های 

غذایی و شــبکه های زیســتی به صورت آبشاری و به طور غیرقابل کنترل فروپاشــی کنند. این هم روی امنیت 
غذایــی، هم امنیت اقتصادی و هم امنیت اجتماعی یک کشــور اثر می گذارد. ممکن اســت کســی فکر کند 
که ازبین رفتن یک گونه سوســک ســاکن جنگل های شــمال، روی زندگی او اثری ندارد، ولی تحقیقات نشان 
می دهد که دارد. خیلی هم جدی اثر دارد! از اینجا به بعد، اینکه آن فرد یا ســازمان، نتایج تحقیقات را جدی 
بگیــرد یا نگیرد، آینده او و جامعه  اش را تعیین می کند. طبعا ما به عنوان گونه ای که ســلامتش به ســلامت 
اکوسیســتم های اطرافش گره خورده، باید نگران هر اتفاقی باشــیم که بخواهد این تعادل را برهم بزند. برای 
همین اســت که شــناخت تک تک گونه ها و جایگاه اکولوژیک شــان برای ما مهم است و ارتقای این شناخت، 

کاری  است که ما در این مجموعه درمورد بالپولکداران ایران انجام دادیم.

 در حال حاضر در ایران چه کسانی فرایند ثبت گونه ها را انجام می دهند و این کار چگونه انجام می شود؟  .
در ایران به طور ســنتی پژوهشــگران مؤسســات تحقیقات گیاه پزشــکی، پژوهشــگران دانشــگاهی و نیز 
علاقه منــدان آماتور کار ثبت و ضبط حشــرات را انجام می دهند. البته این پژوهشــگران معمولا با ارتباطات 
بین المللــی که ایجاد می کنند کار شناســایی و ثبت گونه ها را دقیق تر و مطمئن تر می کنند. چراکه شناســایی 
گونه ها کاری نیســت که یک فرد یــا یک نهاد در هر کجای دنیا به تنهایی بتواند انجامش دهد. تاکســونومی 
اصولا کاری پیچیده و بســیار تخصصی اســت و افــراد معمولا فقط روی گروه های محــدودی از موجودات 
می توانند متخصص شــوند. لذا معمولا تاکسونومیست های جهان با هم همکاری گسترده ای داشته و از هم 
کمک می گیرند. شبیه همین پروژه دانش نامه بالپولکداران ایران که در یک بستر همکاری گسترده بین المللی 

شکل گرفت و ممکن شد.
نحوه ثبت گونه ها هم در مورد حشــرات، به این شــکل است که تاکسونومیســت ها بخش زیادی از زمان 
کاری شــان را در محیط های طبیعی صرف نمونه برداری کرده و ســپس این نمونه ها را به صورت نمونه های 
کلکســیونی آماده کرده و اطلاعات محل نمونه برداری را به آنها الصاق می کنند. سپس با منابع و روش هایی 
که دارند، آنها را شناسایی کرده و نتایج را منتشر می کنند. نمونه های جمع آوری شده در کلکسیون های مرجع 

نگهداری شده و بدون هیچ محدودیتی برای مطالعات بعدی در اختیار سایر محققان قرار می گیرند.

 حالا که به موضوع همکاری بین المللی در این پروژه اشاره کردید، ممکن است تیم محققان همکار این پروژه   .
و ساختار دانش نامه را هم معرفی کنید؟

در این پروژه، مجموعا ۷۳ نفر پروانه شــناس از سراســر جهان به عنوان نویسنده همکاری داشتند. بعد از 
اتمام کتاب، متن نهایی توســط بیش از ۲۰ نفر پروانه شــناس دیگر مورد داوری و بازنگری قرار گرفت. اگر تیم 
مصححان زبان انگلیسی را هم بشمارم، به رقمی حدود صد نفر می رسیم که برای تولید این محصول علمی 
دست به دست هم دادند. چنین همکاری وسیعی در حوزه تاکسونومی در تاریخ علم جهان، دست کم بر روی 
بالپولکداران سابقه نداشته است. تیم ویراستاری این پروژه متشکل از آقای اوله کارشولت (یکی از سرآمدترین 
و مقبول ترین چهره های علمی جهان در زمینه پروانه شناســی و ویراســتار ارشــد ده ها مرجع مهم و اصلی 

پروانه شناسی و نیز ویراستار مهم ترین کاتالوگ پروانه  های اروپا) و نیز این جانب بوده است.
تقریبا هر کسی که صلاحیت علمی در حوزه پروانه شناسی و روحیه کار تیمی در این سطح را داشت به این 

پروژه دعوت شــد. تنها در فصل هفت این دانش نامه ۷۰ نویسنده داریم که هر کدام شان در 
تخصص خودشان سرآمد هستند. از پروانه شناسان ایرانی چهره هایی چون دکتر اسفندیاری، 
دکتر شــیروانی، دکتر ظهیری، دکتر ربیعه، علیرضا نادری، دکتر وازریک نظری، پیام زهزاد و 

این جانب در این پروژه همکاری داشتند.
این دانش نامه از نظر ساختاری هفت فصل دارد که در فصل اول، بعد از نگاهی به ایران 

و تنوع زیستی اش، به معرفی این پروژه و روش شناسی آن پرداخته ایم.
در فصــل دوم، تاریخچه مختصری از پروانه شناســی در ایران روایت شــده اســت. در 
این بخش از اولین کســی کــه در ایران به طور علمی پروانه جمع کرده شــروع کرده ایم و 
به معرفــی و زندگی نامه تمام پروانه شــناس های مهمی که به ایران ســفر کرده اند، زمان 
حضورشــان و مســیر سفرشــان پرداخته ایم. همچنین در این فصل از فراز و فرود «انجمن  
پروانه شناسی ایران» بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ میلادی گفته ایم؛ انجمنی که در طول سه 
سال فعالیتش، سبب افزایش چند برابری تولید مقالات علمی پروانه شناسی برای ایران شد 
(رجوع کنید به تصویر نخســت در فصل دو دانش نامه). در انتهای فصل دو، فهرســتی از 
تمام پروانه شناســان فعال که می توانند پروانه های ایران را شناسایی کنند (و البته بیشترشان جزء نویسندگان 

این دانش نامه  هستند) معرفی و تصویر شده  است.
در فصل سوم، نگاهی به تبارشناسی و سیستماتیک بالپولکداران ایران داشتیم. در فصل چهارم آمار و ارقام 
به دســت آمده از این تحقیق را در قالب نمودا رها و نقشــه های زیادی خلاصه کرده و تلاش کردیم تا تصویری 
روشــن از پراکنش اعضای این راســته در ایران روایت کنیم. در فصل پنجم، با روش هــای آماری قابل قبول، 
تخمینی از گونه های ناشناخته بالپولکدار در ایران به دست داده ایم و این کار را به صورت خاص برای تک تک 
خانواده های بالپولکدار ایران انجام داده ایم. در فصل ششم، فهرستی از مکان های نمونه برداری در گذشته که 
پیدا کردن آنها بر روی نقشــه کشــور دشوار است، ارائه داده ایم. مکان هایی که یا امروزه نام شان تغییر کرده، یا 
با تلفظ اشــتباه یا با نام محلی مهجور در منابع آمده اند. ما این مکان ها را به همراه طول و عرض جغرافیایی 
و نام دقیق امروزی شان منتشر کرده ایم تا کار سایر محققان را برای یافتن این نقاط بر روی نقشه آسان کنیم.

فصــل هفتم دانش نامه کــه در واقع مهم ترین و وقت گیرترین بخش این کتاب اســت، کاتالوگ پروانه های 
ایران اســت. این کاتالوگ نه  تنها یک فهرست گونه ای، بلکه یک کاتالوگ چندوجهی  است که حاوی لایه های 
اطلاعاتی بســیار زیادی به فشرده ترین شکل ممکن اســت. در این کاتالوگ، به جز فهرست گونه ها و اطلاعات 
تاکســونومیک آنها و فهرســت زیرگونه های و اســامی هم نام (سینونیم) شــان، اطلاعات پراکنش هر گونه یا 
زیر گونه، محل یافته شــده نمونه تایپ گونه (تایپ لوکالیتی)، فهرســت گونه های بومزاد (اندمیک) ایران و... 
ذکر شده و تمام گونه ها بر اساس آخرین نتایج تبارشناختی در کاتالوگ چیده شده اند که این آخرین مورد، یکی 

از وقت گیرترین و پیچیده ترین بخش های کار کاتالوگ بود.

 ممکن است مختصری از شیوه  کارتان برای جمع آوری داده های کاتالوگ پروانه های ایران بگویید؟  .
این پروژه را در حدود ۱۳ سال پیش و در زمانی که دوره دکتری را در آلمان می گذراندم، به تشویق و توصیه 
پروانه شناس شهیر آلمانی، آقای گونتر ابِِرت (Günter Ebert)، شروع کردم. اگرچه هدف اولیه این پروژه تنها 
تهیه  فهرســتی از بالپولکداران درشت جثه ایران بود، ولی در ســال های بعدی پروژه بزرگ تر شد تا در نهایت 
کل راســته بالپولکــداران را در بر گرفــت و فصل هایی را که نام بردم، بعدتر بــه آن اضافه کردیم. در فاز اول 
این پروژه، ده ها هزار صفحه از منابع منتشر شــده در مورد پروانه های ایران، شــامل تمام مقالات و کتاب های 
منتشر شده و حتی خلاصه مقالات منتشر شده در کنگره ها و... از اولین آنها در اوایل ۱۸۰۰ میلادی تا به امروز، 
بررسی شــدند. داده های آن منابع با جزئیات زیاد، در یک بانک اطلاعاتی وارد شد. تمام اطلاعات منتشر شده، 
از نام گونه ها تا محل دقیق نمونه برداری، ارتفاع محل و حتی نام جمع آوری کننده و محل نگهداری نمونه ها 
و هــر نوع اطلاعات ممکن دیگر، نظیر گیاهان میزبان و... گردآوری شــدند. در ایــن بانک در نهایت به چیزی 
بیــش از ۶۱ هزار مدخل رســیدیم. این کار طاقت فرســا و زمان گیر، کاری بود که در طول ۱۳ ســال گذشــته 

بر عهده من بود.
داده های تاکسونومیک و طبقه بندی گونه ها، در طی زمان، کامل تر و دقیق تر می شوند. مثلا گونه ای که ۵۰ 
ســال پیش در گروه یک دسته بندی می شده، ممکن اســت امروز و با آزمایش های جدید و مطالعات ژنتیکی، 
در گروه دیگری دســته بندی شود. گاهی ممکن است مطالعات جدید اثبات کنند که دو گروه از موجودات در 
واقع یکســان اند و باید به اصطلاح هم نام شوند و لذا مجبوریم یکی از آن نام ها را هم معنای دیگری قلمداد 
کنیم. شــدت این تغییرات در دهه های اخیر، با افزایش دقت روش های مطالعات تاکسونومیک، افزایش یافته 
اســت. برای همین وقتی ما همه داده های ۲۰۰ ســال گذشــته ایران را جمع آوری می کنیم، باید حواس مان 
بــه این تغییرات هم باشــد و آنها را همگام با پیشــرفت علم به روز کنیم. در این فاز مــا نیاز به متخصصانی 
داشــتیم که اســامی منتشر شــده را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که آیا می توان آن گزارش خاص را پذیرفت 
یا نه و اگر نمی توان پذیرفت، دلیلش چیســت؟ به علاوه ما نیاز داشــتیم گونه های هر گروه را بر اساس روابط 
خویشاوندی شــان مرتب کنیم. بــه این ترتیب و با هدف اِعمال این تغییــرات، گام دوم پروژه ما در حدود پنج 
 (Ole Karsholt) ســال پیش آغاز شــد؛ یعنی زمانی که از دوســت دیرینه و در واقع استاد م، اوله کارشــولت
دعوت کردم تا به عنوان ویراســتار دوم به پروژه بپیوندد. اوله کارشــولت به جز اینکه انســانی دوست داشتنی، 
محبوب و حســاس است، چهره ای جهانی در تحقیقات پروانه شناسی  است و ضمن داشتن یک شبکه عظیم 
از پروانه شناســان متبحر در سراسر جهان، تجربه های دست اولی از انتشار چنین کار هایی دارد. به کمک اوله، 
تیمــی متشــکل از ۷۰ نفر از بهترین متخصصان پروانه شناســی دنیا را به همکاری دعــوت کردیم و به جز دو 

پروانه شناس روس، تمام آن محققان به دعوت ما پاسخ مثبت دادند.
در فاز ســوم پروژه، باید این اطلاعات به روز شــده را در یک قالب مناسب و قابل فهمی ارائه می کردیم که 
در عین سادگی، حداکثر اطلاعات ممکن را در مورد هر گونه شامل شود. برای طراحی این قالب، زمان زیادی 
صرف شــد و ده ها کاتالوگ معتبر را بررســی کردیم و در نهایت به الگویی که در کتاب می بینید، رســیدیم و 

گونه ها و داده های آنها را در کاتالوگ چیدیم.
فاز چهارم، شــامل ویراســتاری مفصل و یکدست ســازی کل کتاب و تصحیح آن از نظر انگلیســی بود که 
توســط همکاران انگلیســی و آمریکایی مان انجام شد و در نهایت کل پروژه برای داوری و بازنگری ارسال شد 
و از آنجایی که هیچ کســی نمی تواند داده های همه خانواده ها را ارزیابی کند، تصمیم بر این شد تا بخش های 
کاتالوگ برای متخصصان متفاوت ارســال شــود و به این ترتیب بیش از ۲۰ پروانه شــناس این کار را داوری و 

ارزیابی کردند که کیفیت آن را بسیار بهبود بخشید.

 آیا سازمان های متولی در ایران، مثل ســازمان محیط زیست و مؤسسه گیاه پزشکی کشور هم از این پروژه   .
حمایت مادی یا معنوی کرده اند؟

این ســؤال شما مرا به یاد تلخ ترین و غم انگیزترین روزهایی انداخت که تابه حال در زندگی علمی ام تجربه 
کرده ام. سازمان هایی  که از آنها نام بردید، نه تنها از این پروژه حمایت نکردند، بلکه کارشناسان این دو سازمان  
تا جایی که می توانســتند چوب لای چرخ پروژه های من در ایران گذاشــتند. داستان این رفتارهای ضدعلمی و 
غیر انسانی به  قدری مفصل و البته تلخ است که ترجیح می دهم فقط در کتاب خاطراتم خوانده شود و نه در 

این مصاحبه  که به مناسبت یکی از شیرین ترین آثار علمی ایران انجام می شود.
فقط همین قدر و به طور خلاصه بگویم که رفتار تعدادی از کارشناســان این دو ســازمان در شــش ســال 
گذشــته، سبب شد تا سازمان محیط زیست، مجوزهای نمونه برداری من در ایران را باطل کند و اکنون من یک 
پروانه شناس ایرانی هستم که به جای تحقیق بر روی تنوع  زیستی ناشناخته بالپولکداران وطن خودم، مشغول 

مدیریت پروژه ای بین المللی بر روی شب پره های جنوب آفریقا هستم.

به تازگــی کامل تریــن و به روزترین دانش نامــه بالپولکداران ایران، شــامل روزپرک ها و 
شــب پره های ایران، از طرف موزه تاریخ طبیعی اشــتوتگارت آلمان منتشــر شده است. 
عنوان این مجموعه «دانش نامه بالپولکداران ایران (Lepidoptera Iranica)» اســت که 
به سرپرســتی دکتر حسین رجائی از موزه تاریخ طبیعی اشتوتگارت آلمان و اُوله کارشولت، 
پروانه شــناس از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه کپنهاگ دانمارک به سرانجام رسیده است. در 
این پروژه ۷۳ پروانه شناس معروف از سراسر دنیا به همکاری دعوت شده اند و گونه های ثبت شده در ایران را بررسی کردند. این پروژه حاصل 
۱۳ ســال مطالعه دکتر رجائی و همکاران او بر روی اسناد مقالات و کتاب های منتشر شــده درباره بالپولکداران ایران و نیز مطالعه بیش از ۵۰ 
مجموعه و موزه تاریخ طبیعی در جهان اســت. اکنون حاصل این ۱۳ سال تلاش و همکاری گســترده  محققان در قالب به روزترین فهرست و 
اطلاعات پراکنش چهارهزارو ۸۱۲ گونه  از شــب پره  ها و روزپرک های  ایران در اختیار عموم قرار گرفته است. این پژوهش بزرگ و گسترده یکی 
از مهم ترین منابع در زمینه شــناخت تنوع زیستی ایران است و اطلاعات آن به صورت رایگان و برخط از طرف موزه تاریخ طبیعی اشتوتگارت 
آلمان در اختیار عموم قرار گرفته است. انتشار این کتاب بهانه ای شد تا با ویراستار ارشد آن، دکتر حسین رجائی گفت وگویی درباره این پروژه، 

تنوع زیستی ایران و وضعیت پژوهش در تنوع زیستی ایران داشته باشیم.

برای پروانه های ایرانبرای پروانه های ایران

علم پروانه شناســی در ایران بیش از دو سده قدمت دارد. اینکه 
آیا پیش از این تاریخ هم تلاش هایی صورت گرفته یا نه را نمی دانیم، 
اما دســت کم از ســال ۱۷۹۶ میلادی به این سو جمع آوری پروانه ها 
Lepi-) در ایران شروع شده است. در «دانش نامه بالپولکداران ایران

doptera Iranica)» تاریخچــه پروانه شناســی در ایران و مهم ترین 
چهره هــای آن به طور مفصل مکتوب شــده اســت. در مقدمه این 
فصل آمده: «مشــخص نیســت چه کســی برای اولین بار در ایران 
پروانه جمع کرده. با این حال می دانیم که اولین گونه توصیف شــده 
از ایــران Zygaena cuvieri Boisduval, [1828] بوده که توســط 
گیومَ آنتونی الُیویِر، پزشک و حشره شناس فرانسوی که در سال ۱۷۹۶ 
میلادی به ایران سفر کرد، جمع آوری شده است».در ادامه این مقدمه 
می خوانیم: «بیشتر از نیم قرن بعد، اولین فهرست بالپولکداران ایران 
توســط کولار و رتن باخر در سال ۱۸۴۹ میلادی، بر اساس نمونه های 
جمع آوری شده توسط گیاه شناس شهیر اتریشی، تئودور کوچی، منتشر 
شــد. از زمانی که الُیویِر اولین نمونه  را در کوه های غرب ایران جمع 
کرد تــا به امروز تقریبا ۹۰۰ پژوهشــگر چیزی در حــدود هزارو ۷۰۰ 
اثر علمی درباره مطالعات پروانه شناســی ایران به اشــکال مختلف 

منتشر کرده اند، از یادداشت های کوتاه گرفته تا مقالات مروری بلند». 
نویسندگان سپس این فصل را به شش برش زمانی تقسیم کرده اند و 
دوره رخدادها و پروانه شناســان کلیدی که به ایران سفر کرده اند را با 
عکس و مشخصات شان معرفی کرده اند. این بخش ها به شرح زیر ند:

پیشگامان تحقیقات پروانه شناسی در ایران 
)بین سال های ۱۷۹۶ تا ۱۹۱۳ میلادی(

 در این بخش از الُیویِر به عنوان کسی که اولین پروانه توصیف شده 
ایرانی را در کوه های اطراف همدان جمع آوری کرده، و نیز از مأموریت 
تحقیقاتی چهارساله او به خاورمیانه یاد شده است. همچنین از سفر 
گیاه شناس اتریشــی، تئودور کوچی در سال ۱۸۴۲ میلادی به جنوب 
ایران گفته شده. این پژوهشگر در اوایل فوریه آن سال از طریق جزیره 
خارک وارد ایران شــده و به همراه کاروانی خود را به دالکی و سپس 
شــیراز می رســاند. این دانش نامه، از خاطرات کوچــی در توصیف 
چشم انداز زیبای دشت ارژن می نویسد: «آبشارهای زیاد دشت ارژن، 
آنجا را بسیار شبیه به زیباترین مناظر سوئیس کرده است... شیرهای 
ســاکن منطقه که در ماه های تابســتانی در اینجا حضور دارند، غالبا 
برای گله های بزرگ دام ها و چوپانان شــان و نیز رهگذرانی مثل خود 

کوچی دردسرســاز می شوند». کوچی در آن سفر به خاطر ناامنی، در 
طول مسیرش به شیراز نمی تواند نمونه  برداری کند و در نهایت تنها 
در اطراف شیراز نمونه برداری کرده و ۴۸ گونه پروانه برداشت می کند 
که ۱۸ گونه  از آنها برای علم جدید بودند. یکی دیگر از پیشگامان مهم 
پروانه شناســی ایران که از او یاد شده، هوگو کریستوف، پروانه شناس 
شــهیر و افسانه ای آلمانی  است که سال ها به عنوان مدیر کلکسیون 
حشراتِ ولیعهد خانواده ســلطنتی رومانوف روسیه استخدام شده 
بــود. کریســتوف در دهه ۱۸۷۰ میــلادی بارها به ایران ســفر کرد و 
به ویژه گونه های جدید بســیار زیادی را در منطقه شاهکوه در استان 
سمنان کشف کرد. او در مقالات علمی اش طراحی های شاهکاری از 
گونه های جدیدی که کشــف کرده را در قالب تابلوهای رنگی منتشر 
کرده که از اولین تابلوهای رنگی مقالات علمی پروانه شناســی ایران 
محســوب می شــوند. در ادامه این فصل از پروانه شناســان دیگری 
همچون تئــودور بیِنرت (لتونیایی)، ژان ادوارد منتری (فرانســوی)، 
یولیوس لدرِر (اتریشــی)، اوتو اشتاودینگر (آلمانی)، آندریاس و اوتو 
بنگ هاس (آلمانی) و نیز نیکلاس اروشــوف (روســی) نیز به عنوان 

سرآمدان این دوره یاد شده است.

تحقیقات پروانه شناســی بین جنگ  جهانــی اول تا پایان جنگ 
جهانی دوم  )بین سال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ میلادی(

اگرچه در حیــن جنگ جهانــی اول پروانه شناســان کمی، مثل 
نظامیان انگلیسی (بوکســتون، پایله و اوانس) به ایران سفر کردند، 
در سال های بعد، ستاره  های پرفروغی در آسمان پروانه شناسی ایران 
درخشــیدند و با ســفرهای تحقیقاتی خود به ایران کشفیات زیادی 
را به ثبت رســاندند. از جمله می توان از دو بــرادر لیتوانیایی/آلمانی 
بــه نام های فِرِد بِرَند و هرمان بِرَند یاد کرد که اولی حشره شــناس و 
گیاه شــناس ماجراجویی بود که به عنوان یک افســر نظامی به ایران 
ســفر کرد. فرد برند در مدت اقامتش در ایران، مطالعات مفصلی بر 
روی شبپره های جنوب و جنوب شرق کشور داشته و به ویژه گونه های 
بسیار جالبی را در کوه تفتان کشف کرد. این نمونه ها در سال های بعد 
توســط برادرش هرمان برند در قالب چند مقاله منتشر شد. از دیگر 
پروانه شناســان مهم این دوره کنسول انگلیسی، ادوارد ویلشایر بوده 
که تعداد بسیار زیادی مقاله علمی از یافته های خود در ایران منتشر 
کرده است. همچنین در این دوره تعداد زیادی پروانه شناس به ویژه از 

کشورهای آلمان و اتریش به ایران سفر کردند.

ایــران اســلامی  انقــلاب  تــا  دوم  جهانــی  جنــگ  پایــان  از 
 )بین سال های ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۹ میلادی(

 ایــن دوره یکی از درخشــان ترین دوره های پروانه شناســی ایران 
بوده است. در این دوره نســل اول حشره شناسان ایرانی، نظیر جلال 
افشار، بعد از اتمام تحصیلات شان به کشور بازگشتند و نسلی پرشور و 
علاقه مند از حشره شناسان، نظیر هایک میرزاییانس را تربیت می کنند 
که این افــراد بعدها نقش پررنگی را در تاریخ پروانه شناســی ایران 

عهده دار می شــوند. از ســوی دیگر، حشره شناســانی همچون دکتر 
منصور عبایی و دکتر علی اصغر احمدی، برای ادامه تحصیل به اروپا 
و آمریکا رفته و بعد از بازگشــت به کشــور، با دعوت از متخصصان 
بین المللی، راه را برای مطالعات بر روی حشرات و به ویژه پروانه های 
ایران هموارتر می کنند. از جمله پروانه شناسان آلمانی که در آن دوره 
به ایران دعوت شدند، هانس آمزل و گونتر ابرت بودند. به ویژه ابرت، 
دو ســال در ایران ماند و سنگ بنای کلکسیون پروانه ها را در مؤسسه 

تحقیقات گیاه پزشــکی کشــور پایه گذاری کرد. نویســندگان، از سایر 
پروانه شناسان شاخص این دوره به پروانه شناسان اتریشی: اِوا وارتیان، 
فردریش کازی؛ و آلمانی؛ کلاوس نومن و ویلی ریشتر اشاره کرده و از 
یک همکاری بزرگ حشره شناسی بین دانشگاه تهران و حشره شناسان 

کشور چک یاد کرده اند.
از شروع انقلاب اســلامی تا شــکل گیری «انجمن پروانه شناسی 

ایران» )بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ میلادی(
در ایــن دوره که به خاطر رخ دادن جنگ تحمیلی تقریبا بیشــتر 
همکاری هــای بین المللــی کند شــده بود، بیشــتر بــار تحقیقات 
پروانه شناسی کشــور به دوش محققان داخلی نظیر مرحوم عبایی 
و مهندس علی پازوکی بوده اســت. در عین حال دست کم یک پروژه 
شخصی و موفق در زمینه پروانه شناسی ایران بسیار به چشم می آید 
و آن انتشار کتاب «پروانه های ایران» توسط وازریک نظری، از شاگردان 

مرحوم میرزاییانس بوده است.
ظهور و افول «انجمن پروانه شناسی ایران» 

)بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ میلادی(
 ایــن انجمن در پی توافقی بین محققــان موزه تاریخ طبیعی 

کارلســروهه آلمــان و مؤسســه تحقیقات گیاه پزشــکی ایران در 
ســال ۲۰۰۴ میلادی و با هدف گسترش همکاری های علمی بین 
طرفین پایه ریزی شــد. این همکاری با اینکه تنها ســه سال فعال 
بوده، در ســال ۲۰۰۶ بــدون هیچ توضیح مشــخصی و صرفا به 
خاطر عدم علاقه مدیران مؤسســه تحقیقات گیاه پزشــکی ایران 
بــه ادامه این همکاری متوقف می شــود. در همین مدت بســیار 
کوتاه فعالیت این همکاری، تعداد مقالات علمی پروانه شناســی 
منتشر شده بر روی فون ایران ســیر صعودی چند برابری را نشان

 داده است.
پروانه شناسانی که در حال حاضر بر روی فون ایران کار می کنند

 در این آخرین بخش این فصل، نویســندگان دانش نامه ابتکار 
جالبــی به خــرج داده و تقریبا تمام متخصصان پروانه شناســی 
را کــه بــه نحــوی روی گروه هــای مختلــف پروانه هــای ایران 
پژوهــش می کننــد معرفــی کــرده و تصویــری از آنها منتشــر 
کرده انــد. این معرفــی کمک بســیار مؤثری بــرای ارتباط گرفتن 
محققــان ایرانــی بــا متخصصــان بین المللی پروانه شناســی 

خواهد بود.

نگاهی به سیر پروانه شناسی در ایران

سامان موحدی راد

در راســته بالپولکداران که عموم آنها را به عنوان شــب پره  ها و روزپرک ها می شناسند، تا به حال 
بیش از ۱۷۰ هزار گونه متفاوت در جهان شناســایی شده و تخمین زده شده که گونه های ناشناخته 
این گروه دســت کم چند برابر این رقم باشــند. جهت مقایســه و برای درک تنــوع بالای گونه ای در 
این راســته، یادآوری می شــود که تعداد کل مهره داران جهان (جمع همه گونه های شناخته شــده 
ماهی ها، دوزیســتان، خزندگان، پرندگان و پستانداران) کمتر از ۷۰ هزار گونه است! بالپولکداران در 
مجموع بیش از سه درصد از کل حیات بر روی کره زمین را شامل شده و از نظر تعداد، دومین راسته 
بزرگ حشــرات (بعد از سوسک های قاب بال) محسوب می شوند. به جز چند استثنا، تقریبا لارو تمام 
بالپولکــداران از گونه های گیاهی تغذیه می کنند و از این نظر، بالپولکداران بزرگ ترین گروه جانوران 
گیاه خــوار به حســاب می آیند. این موضوع اهمیت بــالای این گروه از حشــرات را در حوزه  محیط 
زیســت و کشاورزی پررنگ می کند. هر ســاله طغیان گونه های متعدد بالپولکدار در مناطق مختلف 

کشــور، لزوم شناسایی دقیق و پایش تنوع زیستی این گروه از حشرات را افزایش می دهند. علاوه  بر آن، شناخت 
گونه های نادر و بومی در کشــور، گام اصلی  در برنامه ریزی های حفاظتی به حساب می آید. نبود فهرست دقیق 
و به روز این گروه از حشــرات، مانند بســیاری از گروه های بی مهره دیگر، در ایران سبب شده تا بیشتر برنامه های 

حفاظت از زیستگاه ها یا پروژه های کنترل آفات در مزارع کشاورزی یا محیط های طبیعی از موفقیت 
فاصله داشــته باشند. بر اساس فهرست جدیدی که توســط رجائی و همکاران در فصل هفتم این 
دانش نامه منتشر شده، تعداد گونه های بالپولکدار در ایران چهارهزارو ۸۱۲ گونه ذکر شده که از این، 
۸۹۲ گونه اندمیک (بوم زاد) بوده و تنها در ایران یافت می شوند. در این فهرست، ضمن طبقه بندی 
همه گونه ها در ســطوح رده بندی و بر اساس جدیدترین نتایج داده های تبارشناختی (فیلوژنتیکی)، 
اطلاعات مربوط به پراکنش جغرافیایی هر گونه در ســطح اســتانی ذکر شــده است. همچنین سه 
خانواده و ۱۸۲ گونه   از بالپولکداران برای نخستین بار از ایران گزارش شده  اند. به علاوه چهار گونه و 
یک زیرگونه جدید برای علم، تعداد درخور توجهی تغییرات تاکسونومیک و نیز تصحیحات علمی و 
نگارشی بر مطالعات و مقالات قبلی در این مجموعه منتشر شده است. بر مبنای تحلیل آماری این 
فهرســت، نویسندگان این دانش نامه تخمین زده اند که تاکنون تنها در حدود ۵۰ درصد از گونه های 
با لپولکدار ایران شناســایی و فهرست شــده و تعداد کل گونه های بالپولکدار کشور احتمالا به چیزی نزدیک به 
۱۰ هزار گونه می رســد. این یافته، اهمیت تسریع در مطالعات پایش زیستگاه ها، برای شناسایی هر چه بیشتر این 

گروه از حشرات را افزایش می دهد.
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  این گونه (Selenia tetralunaria) از اروپای مرکزی تا شمال ایران گزارش شده و لاروش از برگ درختانی چون بید، توسکا، بلوط و نمدار تغذیه می کند.

  این گونه (Noctua janthina) از شمال آفریقا و جنوب اروپا تا ایران پراکنش داشته و لاروش از برگ گیاهانی مثل گزنه و صنوبر تغذیه می کند.  این گونه (Caloptilia alchimiella) از اروپا تا شمال ایران پراکنش دارد و لاروش از برگ درخت بلوط تغذیه می کند.


